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Abstract 
This article examines the authenticity of written documents in the media and 

explores various aspects of this issue from a legal, social, and ethical perspective. 

In the digital age and with the expansion of new media, the accuracy and credibility 

of published information, especially written documents, is of great importance. 

This article highlights the legal and media challenges that the media face when 

dealing with written documents. These challenges include access to documents, 

verification of information, legal liability arising from the publication of 

documents, and the impact of public opinion on the acceptance of the authenticity 

of documents. Finally, solutions and suggestions are presented to increase the 

authenticity of written documents in the media. These solutions include enhancing 

the media literacy of the audience, developing professional guidelines for the 

media, and cooperation between legal and media institutions. Overall, this article, 

with a comprehensive look at the issue of the authenticity of written documents in 

the media, attempts to raise awareness and create a responsible approach to the 

dissemination of information in society. The method used in this article is the 

library method . 
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 چکیده 
موضوع را از منظر   نیو ابعاد مختلف ا  پردازدیها ماسناد مکتوب در رسانه  ت یحج یمقاله به بررس  نیا

صحت و    ن،ینو  یها و با گسترش رسانه  تالیجی. در عصر ددنماییکاوش م  یو اخلاق  یاجتماع  ،یحقوق

مقاله    نیاست. در ا  داربرخور  ییبالا  تیخصوص اسناد مکتوب، از اهماعتبار اطلاعات منتشر شده، به

هستند، اشاره   روروبهها  ها در مواجهه با اسناد مکتوب با آنکه رسانه  ی او رسانه  یحقوق  یهاچالش

  ی حقوق  تیاطلاعات، مسئول  ییآزمای به اسناد، راست  یبه دسترس  توانیها مچالش  نی. ازجمله اکندیم

راهکارها و   ان،یپا  در  اسناد اشاره کرد.  تیحج  رشیبر پذ  یعموم  فکارا  ریاز انتشار اسناد، و تأث  یناش

  ت یراهکارها شامل تقو  نی. اشودیها ارائه ماسناد مکتوب در رسانه  ت یحج  ش یافزا  یبرا  ییشنهادها یپ

رسانه تدو  یاسواد  همکاررسانه  یبرا  یاحرفه  یهادستورالعمل  نیمخاطبان،  و   ی نهادها  انیم  یها، 

اسناد مکتوب در رسانه،    تیموضوع حج  بهجامع    یمقاله با نگاه  نیدرمجموع، ا  است.  یاو رسانه  یحقوق

مسئولانه در قبال انتشار اطلاعات در جامعه دارد. روش    یکردیرو جادیو ا یدر ارتقاء سطح آگاه یسع

 . است یامقاله روش کتابخانه نیاستفاده شده در ا
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 مقدمه  .1
شود و يکی از طرفین ادعايی علیه ديگری مطرح  هنگامی که دعوايی در محکمه اقامه می 

خويش را قانع نمايد تا بر طبق موازين قضا   ای قانونی،دادرس بايد بتواند با وجهه  ،کندمی

نظر از طريق اقناع وجدان قاضی برای اين منظور لازم است مدعی ادعای  ی دهد. صرفأر

تواند بر اساس صرف دادخواست و دعوی  والا دادرس نمی  نمايد خود را به طريقی ثابت  

علاوه بر مرتبه ثبوت حق و    ؛ زيرااو حکمی را انشا نمايد، هرچند مدعی دارای حق باشد

وجود حقیقی آن بايد اين امر در محکمه به مرحله اثبات هم برسد و به يکی از طرق مقبول،  

 انکار تلقی گردد.  صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس، غیرقابل

اعتباربخش و    یاتیمختلف ح  یهاها در رسانه، از جنبهبه آن   یوجود اسناد مکتوب و 

منتشر    یآورامروز که اطلاعات با سرعت سرسام  ی ایدر دن  ويژه بهامر    ن ياست. ا  یضرور 

تشخ  شودیم آنصحت  ص یو  هم وسقم  از  دشوارتر  اهم  شهیها  پ  تیاست،    دا یدوچندان 

 : شود یها اشاره مضرورت ني از ا ی . در ادامه به برخکندیم

  د ي عموم مردم، با  یاطلاعات برا  یمنبع اصلعنوان  بهها  : رسانه یاعتبار و اعتماد عموم  حفظ

اعتبار    نيو اساس ا  هيبرخوردار باشند. استفاده از اسناد مکتوب معتبر، پا  يیاز اعتبار بالا

  يیآزمایراست  تیکه قابل  کنندیاستناد م  یها به اسنادکه رسانه   ی. زماندهدیم  ل یرا تشک

. درمقابل،  ابديیم  شيها افزااست، اعتماد مخاطبان به آن  ديی ها مورد تأ و اعتبار آن  نددار

برده و موجب    سؤال   ري سرعت اعتبار رسانه را زمخدوش، به  اياستناد به اسناد فاقد اعتبار  

 . شودیم یعموم ی اعتمادیب

اطلاعات  ن یتضم دقت  و  مکتوب،  صحت  اسناد  رسمخصوص  به:    اي  ، پژوهشی  ، یاسناد 

  فرايند اسناد در    نيو مستند هستند. اتکا به ا   قیدق   یاطلاعات  ی اغلب حاو  ،یخيمدارک تار

 ا ي  عات،يتا از انتشار اطلاعات نادرست، شا  کندیها کمک مخبر و گزارش، به رسانه  دی تول

در مورد موضوعات حساس مانند   یدهامر در گزارش  ني. ا ندکن  یر یجلوگ  عيوقا  ف يتحر

 دارد.  يیبالا  تیاهم ی و علم یحقوق ،یاقتصاد ،یاسیمسائل س
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و پاسخگو    یسازشفاف  ی قدرتمند برا  ی : اسناد مکتوب، ابزاريیو پاسخگو  تیشفاف  جاديا

ها با استناد به اسناد، رسانه  یهستند. وقت   ی دولت  ینهادها  یحت   ايها،  کردن افراد، سازمان 

مدرک و  عنوان  بهاسناد    نيا  کنند،ی اقدامات خلاف قانون را افشا م  اي  ها،ی تخلفات، ناکارآمد

در حوزه    ويژه بهامر    ني. اآورندیفراهم م  يی پاسخگو  یرا برا  نهیکرده و زم  لشاهد عم

 است. ی دیکل  ار یبس یقیتحق ینگارروزنامه

  ی و مقررات نیاز کشورها، قوان  ی اری: در بسیو اخلاق  یاستانداردها و الزامات قانون  تيرعا

.  کندیاطلاعات و ارجاع به منابع معتبر م  یسنجها را ملزم به صحتوجود دارد که رسانه

از انتشار اطلاعات   ز یبر دقت، انصاف، و پره  ،ینگارحرفه روزنامه  یاصول اخلاق  ن،یهمچن

استانداردها و   ن يبه ا یبنديپا ی برا ی. استفاده از اسناد مکتوب معتبر، راهارندد تأکید غلط 

 از انتشار اطلاعات نادرست است.  یناش یو اخلاق یاز تبعات حقوق ی ریجلوگ

تصم   کمک مخاطبان  ی ری گمیبه  رسانه آگاهانه  مخاطبان  برا:  مورد    یر یگمیتصم  یها  در 

به اطلاعات   ،یو اقتصاد  یگرفته تا مسائل شخص  یاسیس  یهامسائل مختلف، از انتخاب 

شفاف و قابل فهم    یها به شکلدارند. اسناد مکتوب که توسط رسانه  ازیو قابل اتکا ن  حیصح

 کنند.  ی ریگ میتر تصمبازتر و آگاهانه  ی دي تا با د کنندیکمک م انبه مخاطب شوند،یارائه م

تار  ثبت مبتن  یارسانه  یها: گزارشیخيو ضبط  اسناد مکتوب هستند،    یکه  عنوان  بهبر 

  ندهيآ  یهاکه نسل  کندیم  نیاسناد، تضم  ني. اعتبار اشوندیمعاصر ثبت م   خياز تار  یبخش

 خواهند داشت.  ی و مستند دسترس ق یدق یگذشته به شکل عيبه اطلاعات و وقا

بزرگ،   یهااز چالش یکي: در عصر اطلاعات، شده یبا اطلاعات نادرست و دستکار مقابله

.  شوندیم  ف يتحر   اي  یدستکار  ی عمد صورت  بهاست که    یو اطلاعات   یمقابله با اخبار جعل

معتبر،   مکتوب  ا  يیآزمایراست  یبرا  یابزارعنوان  بهاسناد  با  مقابله  عمل   هاان يجر  نيو 

نادرست  یتا صحت اطلاعات را اثبات کرده و ادعاها دهندیقدرت م هاو به رسانه کنندیم

 را رد کنند. 

و    ت،یاسناد مکتوب در رسانه، ستون فقرات اعتبار، دقت، شفاف  تیطورخلاصه، حجبه

رسانه در    حینقش صح  یفايو ا   یحفظ اعتماد عموم  یحرفه رسانه است و برا   يیپاسخگو

 .شودیمحسوب م یاتیح یجامعه، امر



236   ( 13)پیاپی  1شماره  / 1404 تابستانو  بهار/  هفتمدوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه / سال 

و    ینگارروزنامه  خ يدر تار  ی قیعم  ی هاشهياسناد مکتوب در رسانه، ر  تیموضوع حج

بوده است    نيتلاش بر ا   ،یجمع  یهارسانه  ی ریگ دارد. از همان آغاز شکل  یتحولات اجتماع

 توانیتلاش را م  نيبر شواهد و مدارک قابل اتکا باشند. ا  یکه اطلاعات منتشر شده، مبتن

 مشاهده کرد:  یخيدر مراحل مختلف تار

  یشفاهصورت  بهچاپ، اطلاعات عمدتاً    نیاز اختراع ماش  شی : پو دوران چاپ  یوسط  قرون

ها بالا بود. با اختراع  در آن  في که احتمال خطا و تحر  شدیمنتقل م  ینسخ خط  قياز طر  اي

به منبع و ناشر   یهنوز هم اعتبار اسناد چاپ؛ اما  انبوه متون فراهم شد  ریچاپ، امکان تکث

مهم در   یگام  ،یچاپ  یهاها، و گزارشفرمان   ها،هیحال، انتشار اعلامنيداشت. باا  یآن بستگ

 .   کردن اطلاعات بود ی جهت مکتوب کردن و رسم

و  یسنجبه صحت  ازیها، نبا گسترش روزنامه (:1۸و  1۷)قرن  نوين ینگارروزنامه ظهور

افزا مکتوب  منابع  به  روزنامه افتي  شي استناد  جمع.  به  شروع  از    یآورنگاران  اطلاعات 

که   یقیتحق  ینگاردوره، روزنامه نيکردند. در ا  ی و اسناد دولت  ، یرسم  یهاها، گزارشنامه 

  اتياز نشر  ی اریحال، هنوز هم بسنياسناد بود، شکل گرفت. باا  نتشاربر کشف و ا  یمبتن

نادرست    ، يیآزمایراست  ی برا  ی قو  یعدم وجود سازوکارها  ل یدلبه جانبدارانه   ا ياخبار 

 . کردند ی منتشر م

با    ويژهبهدوره،    ن ي: در ایقیتحق  ینگارو روزنامه   یاحرفه  ی : استانداردها20و    1۹  قرن

  ت یاهم ینگاردر روزنامه «دقت»و  «قتیحق»مفهوم  رگذار،یبزرگ و تأث  یهاظهور روزنامه

 .  افتي ی شتریب

حجم اطلاعات   ،یاجتماع  یهاو رسانه  نترنتي: با ظهور اديجد  یهاو چالش  تالیجيد   عصر

 شدت بالا رفت.  و سرعت انتشار اخبار به افتي  شيافزا یری طور چشمگبه

رو به    یخيروند تار   کيدهنده  اسناد مکتوب در رسانه، نشان   تیحج  نهیشیپ   ،یطورکلبه

اهم  شيافزا برا  تیدر  مدارک  به شواهد و  است.   نیتضم  یدادن  اطلاعات  اعتبار  و  دقت 

اصل ضرورت اتکا ؛ اما  را به همراه آورده است  یدي جد  یها چالش  تالیجيهرچند عصر د 

  یباق یاحرفه  ینگاردر روزنامه  ی ستون اصل  کيعنوان  بهبه اسناد مکتوب معتبر، همچنان  

  مانده است.
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علاوه بر عرف عمومی    «دلیل»ه شود.  ئبرای محقق شدن اين مرحله بايستی دلیل کافی ارا

های لغت نامه گرچه واژه دلیل در فرهنگ  .باشدمی  در علم حقوق يکی از اصطلاحات متداول 

اما امروزه چه در عرف عام و چه در عرف    ؛کار رفته استهو ب  شده معنای راهنما تعريف  به

  ، باشدمی  دار اثبات امریمعنای چیزی است که عهدهخاص و مباحثات حقوقی و فقهی به

  (13۷۹ق.آ.د.م. مصوب    1۹4)م.شود  می  حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استفاده

 باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد. 

دلايل اثبات وقايع خارجی تابع قانون جاری   ،قانون آيین دادرسی مدنی   355مطابق با ماده  

 اما دلايل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها   ؛در زمان طرح دعواست 

زيرا آنها   ؛ توان در دادگاه اثبات نمود ای می ديگر وقايع مادی را با هر وسیله از سوی   . باشد می 

حق بتواند برای آنها از قبل تهیه دلیل مخصوصی بنمايد. شق از اموری نیستند که ذی   عموماً

موارد داده است. بالعکس، اعمال   گونهاين ق.م. اجازه استفاده شهادت را در  1312از ماده    5

توان اثبات نمود که قانون جاری در موقع پیدايش ادله مخصوصی می وسیله  به حقوقی را فقط  

 .(152. ص ، 13۸5 ، افشار   صدرزاده)   معتبر دانسته است   آن عمل حقوقی،

حال بايد بررسی نمود که آيا سند مکتوب نیز مانند موارد مذکور در قانون از ديدگاه  

توان  نمی ، اندگونه که بسیاری از فقها بدان اشاره کردهشرع وجاهت و اعتبار دارد يا همان

 استناد نمود. ثبات  يکی از ادله ياعنوان  بهبه آن 
 

 دلایل اعتبار سند مکتوب .2
معنای بهاين ادله با توضیح آنکه اگر بینه،  نمودند؛  می  آيات و رواياتی که اثبات حجیت بینه را

تمام ادله اعتبار بینه    ،ن اثبات مدعا نمود پذيرفته شودآهر گونه دلیل عقلايی که بتوان با  

تواند اعتبار  می  ، که در آن ويژگی خاصی برای مصداق بینه در مورد خاص بیان نشده باشد

  ،ق1406  ،داماد  محقق)   باشدمی  سند را نیز امضا کند چرا که سند خود يکی از مصاديق بینه

 .( ۸5 ص.  ،3ج

 قرآن

  سـندی  را  آن و  دانـست معتبـر  را   ديـن  کتابـت آن اسـاس  بـر   تـوانمـی که   آياتی يکیاز 

 : آيه زير است آورد  شماربه مکتوب
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  ل  وَ بِالْعَدْلِ کاتِبٌ بَيْنَکُمْ لْيَکْتُبْ وَ فَاکْتُبُوهُ مُسمًَّي   أَجَلٍ  إِلي  بِدَيْنٍ تَدايَنْتُمْ  إِذا  آمَنُوا  الَّذينَ أَيُّهَا  يا 

  يَبْخَسْ  ل   وَ  رَبَّهُ   اللَّهَ  لْيَتَّقِ  وَ  الْحَقُّ  عَلَيْهِ   الَّذي   لْيُمْلِلِ  وَ  فَلْيَکْتُبْ   اللَّهُ  عَلَّمَهُ   کَما   يَکْتُبَ   أَنْ   کاتِبٌ  يَأْبَ 

  بِالْعَدْلِ  وَلِيُّهُ   فَلْيمُْلِلْ  هُوَ  يمُِلَّ   أَنْ  يَسْتَطيعُ  ل   أَوْ   ضَعيفاً  أَوْ   سَفيهاً  الْحَقُّ  عَلَيْهِ  الَّذي   کانَ  فَإِنْ  شَيْئاً  مِنْهُ

  مِنَ  تَرْضَوْنَ  مِمَّنْ  امْرَأَتانِ  وَ  فَرَجُلٌ  رَجُلَيْنِ  يَکُونا   لَمْ  فَإِنْ  رِجالِکُمْ  مِنْ  شَهيدَيْنِ  اسْتَشْهِدُوا   وَ

  تَسْئمَُوا   ل   وَ  دُعُوا   ما   إِذا   الشُّهَداءُ  يَأْبَ  ل   وَ  الْأخُْري   إِحْداهمَُا   فَتُذَکِّرَ   إِحْداهُما   تَضِلَّ  أَنْ  الشُّهَداءِ

  إِلَّ   تَرْتابُوا   أَلَّ  أَدْني   وَ  لِلشَّهادَةِ  أَقْوَمُ وَ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  ذلِکُمْ  أَجَلِهِ  إِلي   کَبيراً  أَوْ صَغيراً  تَکْتُبُوهُ  أَنْ

  تَبايَعْتُمْ  إِذا   أَشْهِدُوا   وَ  تَکْتُبُوها  أَلَّ  جُناحٌ  عَلَيْکُمْ  فَلَيْسَ  بَيْنَکُمْ  تُديرُونَها   حاضِرَةً  تِجارَةً  تَکُونَ  أَنْ

  بِکُلِّ  اللَّهُ وَ اللَّهُ يُعَلِّمُکُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا  وَ بِکُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ  تَفْعَلُوا  إِنْ وَ شَهيدٌ ل  وَ کاتِبٌ يُضَارَّ ل  وَ

  داریمدّت  بدهی  که  هنگامی!  ايد آورده  ايمان  که  کسانی  ای؛  (2۸2: آيه  بقرهسوره  )  عَليمٌ  ءٍشيَْ

  روی   از   ای نويسنده  بايد   و !  بنويسید  را   آن  کنید،   پیدا   يکديگر  به (  دادوستد  يا  وام  خاطربه)

  نوشتن   از  نبايد  دارد،  نويسندگی  بر  قدرت  که  کسی  و!  بنويسد  شما  میان  در(  را  سند)  عدالت،

  حق   که  کسآن  و  بنويسد،  بايد  پس!  کند  خودداری  -  داده  تعلیم  او  به  خدا  که  طورهمان   –

  فروگذار   را  چیزی  و  بپرهیزد،  اوست  پروردگار  که  خدا  از  و  کند،  املا  بايد  اوست،  عهده  بر

 است، (  مجنون  و )  ضعیف (  عقل  نظر  از  يا)  سفیه  اوست،  ذمه  بر   حق  که   کسی  اگر  و !  ننمايد

 عدالت،   رعايت  با(  او،  جای  به)   او  ولیّ  بايد  ندارد،  املاکردن  بر  توانايی(  بودن،  لال  خاطربه)  يا

  نبودند،   مرد   دو   اگر  و !  بگیريد  شاهد(  حقّ  اين   بر )  را   خود(  عادل)  مردان  از  نفر   دو   و !  کند  املا

  اين   و ! )کنید  انتخاب  هستند،  شما  اطمینان  و  رضايت  مورد   که  کسانی  از  زن،   دو   و   مرد   يک

  ، کند يادآوری   او به ديگری  يافت، انحرافی يکی  اگر  تا ( گیرند، قرار  شاهد هم  با بايد   زن، دو 

  از   و!  نمايند   خودداری  کنند،می  دعوت(  شهادت  برای)  را  آنها  که  هنگامی  به  نبايد  شهود  و

  اين،(!  بنويسید  باشد  چه  هر)  نشويد   ملول  بزرگ،  يا  باشد  کوچک  چه(  خود،  بدهیِ)  نوشتن

  و   ترديد  از   جلوگیری   برای   و   تر، مستقیم  شهادت  برای  و   تر،نزديک  عدالت  به   خدا   نزد  در

  به   دست  خود،  بین  که  باشد  نقدی   دادوستد  اينکه  مگر  باشد؛می  بهتر(  گفتگو  و  نزاع  و)  شک

  خريد  که  هنگامی  ولی.  ننويسید   را  آن  که  نیست  شما  بر  گناهی  صورت،اين  در .  کنیدمی  دست
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  ، (حقگويی  خاطربه)   شاهد،  و  نويسنده  به  نبايد   و!  بگیريد   شاهد  کنید، می(  نقدی)  فروش  و

.  ايد شده  خارج  پروردگار  فرمان  از   کنید،   چنین  اگر   و (!  گیرند  قرار   فشار  تحت  و )  برسد   زيانی

 .داناست چیز  همه به  خداوند دهد؛ می تعلیم شما  به  خداوند  و ! بپرهیزيد  خدا از

  خصوص   در  متعددی  فقهی  احکام  بر  مشتمل  است،  قرآن  يهآ  ترين طولانیکه    آيه  اين

  پانزده   را   احکام  تعداد   مفسران  از  بعضی .  باشدمی  آن  غیر  و  شهادت  و   سند   تنظیم   و  معامله

فاضل    ؛3۷۹.  ص  ،1ج  ،1364  ،یقطب راوند)  حکم  ويکبیست  بعضی  ، (۹4.  ، ص1ج  ،1363  ،یقم)  حکم

 . انددانسته (116.  ، ص3، جق141۸ ،یلیزح) حکم سی  ديگر بعضی و  .(46. ص ،2ج  ،ش13۷3 ،مقداد

  سند   و   کتابت   اعتبار   دلايل   از   يکی   آيه  اين  کـه   معتقدند  دانشمندان  و  مفسران  برخی

   .(445.، صتااردبیلی، بی ؛ 65. ، ص3، جش1365 ،فاضل) کتبیاست

  که  است  اين   شريفه   آيه   در   « فاکتبوه»  معنای  : نويسدمی  اينباره   در   البیان  مجمع   هنويسند

  گردد  حق  تضمین  موجب  و   نیابد   راه   آن  در  انکار  يا  فراموشی  تا بنويسید سندی  در  را دين

  و   تأمل  وجه.  باشد  گواهان  و(  الحق   علیه  من)  آن  متهد  و  حق  دارنده  توجه  و  تأمل  باعث  و

  تأيید  و  تضمین  شاهدان  و  سند  اساس  بر  او  حق  که  است  آن(  الحق  له  من)  حق  دارنده  توجه

  انکار   از  سند  وجود  با  که  است  آن(  الحق  علیه  من)  حق  متعهد  توجه  و  تأمل  وجه.  شودمی

  توجه   و   تأمل  وجه   و   شد   نخواهد  الهی  عقاب  و   عذاب  سزاوار  و   بود   خواهد   دورتر   حق

  ترمحکم  شاهدان  شهادت  برای  بنويسد   را  سند  خود  خط  با  متعهد  هرگاه  که  است  آن  شاهدان

     . (6۸1. ص  ،2ج  ،ق140۸ ،یطبرس)  ترنزديک يادآوری و  تذکر  به و  است دورتر  خطا لغزش  از و

   که  انکار  و  فراموشی   و  لغزش   و  خطا  ازی  جلوگیر   يا  حق  تضمین  همچون  فوايدی 

  محقق  صورتی  در   تنها  کرد،   ذکر  مکتوب   سند   تنظیم  و  دين  کتابت  برای  البیان  مجمع  هنويسند

  اعتبار    بر  بالا عبارت  کـه  گفـت  تـوان می  بنـابراين،  ؛ بـدانیم  معتبـر   کتبیرا   سند  که   گردد می

    .(1۸0.  ص ،ش13۹2 ا،ینینب و يیمسجد سرا)  دارد  دلالت ايشان نظر  از کتبی  سند

  مکتوب  سند  اعتبار   بر  آيه   دلالت   و   فوقهای  برداشت  صحت  به   توانمی  آيه   در   تأمل   با

 حقوق  حفظ به اهتمام دلیل به شريفه آيه اين در متعال خداوند اينکه توضیح. يافت اطمینان

  تنظیم  همچون  فرمايدمی  صادر  دستورهايی  آنان  به   ضرر  ورود   از  جلوگیری  و  مردم  مال

  و   سند  تنظیم   در   عدالت  دقت،  رعايت  موثق،  و  مسلمان  مرد  دو   گرفتن   شاهد  مکتوب،  سند
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  أَن  تَسأَموا  وَلا)  کندمی  تأکید  گونهاين  امر  اين  بر  و  (۷4.  ص  ، ش13۸۸  ،و بیگی  ارسطا)  آن  امثال

 آنچه   . نشويد   ملول   زياد   چه  کم  چه  خود   بدهی   کتابت  از   که   (ِأَجَلِه  إِلى   کَبیرًا   أَو   صَغیرًا   تَکتُبوهُ 

  مذکور های  حکمت  تحقق  باعث  زمانی  تنها  دين  کتابت  شکبدون  که  است  اين   رسدمی  ذهن   به

 . باشد برخوردار   اعتبار و حجیت از  سند که  شدمی آيه  در

اين  که  است  اين  ظاهر  که  گفته  بايد  شريفه  آيه  در  کتابت  بر  امر  دلالت  بررسی  در 

دستورها، اوامر ارشادی هستند؛ چراکه حکمت آنها در آيه شريفه بیان شده در آنجا که  

و   ارسطا)  (2۸3: آيه بقرهسوره  )«  ذَلکُِمْ أَقْسَطُ عِندَْ اللَّهِ وَأَقوَْمُ لِلشَّهَادةَِ وأََدْنَى أَلَّا ترَْتَابوُا »فرموده:  

 . (۷5و۷4ص. ص  ،ش13۸۸ ،بیگی

توان از اوامر موجود در آيه وجوب کتابت دين و تنظیم سند يا استحباب نمی  بنابراين

  ؛ 2۷0. ص ، ۷ج ،ق141۹ ،یبجنورد)  اند استفاده نمودطوری که برخی گمان کردهاين امر را همان

  دو   به  استصحاب  اثبات  یبرا  (. 1۸0.ص  ،ش13۹2  ا،ینینب  و  يیمسجد سرا  ؛ ۷.ص  ،4ج  ،13۷۹  ه،یمغن

  بَعْضًا  بَعْضکُُمْ   أَمِنَ  فَإِنْ  ه يآ  دوم  حاضر،  عصر   یفقها  اجماع  اول :  است  شده  استناد  ل یدل

 . (2۸3: آيه بقره)سوره   أَمَانتََهُ  اؤْتُمِنَ الَّذیِ  فلَْیؤُدَ  

وجوب کتابت دين استقرار  براين، اجماع فقهای امامیه و عمل متشرعه نیز بر عدم علاوه 

  . (44.ص  ،2ج  ،ق1416  ، یانصار  ؛44۸.  ص  ،1ج   ،ق1424  ،هیمغن  ؛ 405.  ص  ،4ج  ،ق1414  ،یسبزوار)  دارد

 . (44. ص  ، 2ج  ، ق1416  ،یانصار)  است  نيد  کتابت  وجوب  عدم  زین  سنت  اهل  یفقها  جمهور   هينظر

 اشکال

 است: شده  وارد   اشکالاتی شريفه آيه به استدلال  بر

 : اول اشکال

  ؛است نموده  ديون   بر  کتابت  به  امر تنها  چرا کند می ديون   در  سند اعتبار  بر   دلالت تنها  آيه 

 .شد قايل  سند برای اعتباری موضوعات ديگر در   تواننمی بنابراين

 . توان دادن اشکال میدو جواب به اي

 جواب اول: 

به طريق    ،استبرهان اولويت چرا که وقتی کتابت دين برای تحفظ در ديون مطلوب شارع  

 . (10۹. ص ،ق142۷، تبريزی)  دارداولی در قضا اين تحفظ با کتابت مطلوبیت 

 جواب دوم: 
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  نمود   خصوصیت   الغای  بايد  ولی   است  شده   وارد  دين   کتابت  مورد   در   شريفه   آيه   اگرچه

ندارد  هیچ  دين  به  مربوط  سند  شک،بدون  چراکه الغای   ؛خصوصیتی  راه  از  بنابراين 

می قطعی  عرفی  نمود خصوصیت  احراز  ديگر  موضوعات  به  نسبت  را  اعتبار سند    توان 
    .(1۹۸. ص ،ش13۹2 ا،ینینب و يیمسجد سرا ؛ ۷6. ص  ،ش13۸3 ،و بیگی  ارسطا)

 : دوم اشکال

ممکن است علت توجه و توصیه به کتابت دين اين باشد که باعث تذکار و يادآوری شاهد  

اينکه خود سند موضوعیتی داشته باشد   نه ،(65.  ص ،3ج ،ش1365 ،فاضل) صاحب حق شوديا 

تا اعتبار آن برداشت شود بلکه آنچه معتبر است همان شهادت شاهد است، حتی اگر اين 

عنوان احتمال مطرح شود و اثبات نگردد باز هم همین احتمال موجب خدشه به  همورد ب

 شود. می استدلال به آيه

و  ی  شاهرود  یهاشم)   اندتمسک نمودهبرای اثبات اين مطلب برخی از نويسندگان به رواياتی  

 : (154. ص ،15ج ،ق1402 ،گرانيد

 روايت اول:   

نوشت، دو نفر از    (ع)گويد: مردی به امام کاظمروايت ابی خديجه از امام کاظم است که می 

اند اين قباله  ثالثی گذارده و به او گفتهاند و قباله آن را نزد شخص  شخصی چیزی خريده

اش تنهايی تحويل نده. سپس يکی از آن دو غايب شده يا در خانهيک از ما دو نفر بهرا به هیچ

گاه بايع آمده و قباله را انکار کرده پس از آن، نفر ديگر به نزد شخص  مخفی گشته است آن

زيرا بايع    ؛ ثالث رفته و به او گفته است قباله را بیرون آور تا آن را بر بیّنه عرضه نمايیم

را که من با دوستم انجام داده انکار کرده و اکنون دوست من غايب است  ای  اصل معامله 

اش نشسته و قصد ضرر زدن مرا داشته باشد. آيا در اين صورت بر  و شايد او در خانه

به   آنان  تا  بیّنه عرضه کند  قباله را بر  ثالث واجب است که  که به  شخص  نفع خريداری 

شخص مزبور مراجعه نموده شهادت دهند يا اينکه چنین کاری برای او جايز نیست تا آن  

 که هر دو خريدار نزد او بروند؟

الله اشکالی ءشاگروه است انکار مصلحت آن امام در جواب مرقوم فرمودند: اگر در اين

 . (3ح ،2۹5.ص  ،26 باب  ،2۷ج  ،ق1424 ،حرعاملی) ندارد

تنهايی برای اثبات موضوع کافی شمرده نشده و يکی از دو خريدار  اين روايت قباله بهدر  
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که  به شخص ثالثی که قباله نزد او بوده مراجعه کرده تا قباله را بر بیّنه عرضه نمايد درحالی

اما ازآنجاکه قباله    ؛ تنهايی اعتبار داشت نیازی به عرضه نمودن آن بر يبنّه نبوداگر قباله به

توانند نظر بدهند مگر اينکه با ديدن  نمی  خود اعتبار ندارد پس بیّنه نیز به استناد آنخودیبه

شود و درنتیجه بر طبق علم يا اطمینان خود گواهی  آن اصل موضوع برای آنان يادآوری  

 . (۸5. ص ،ش13۸۸ ،و بیگی ارسطا ) دهند

 روايت دوم: 

عرض کردم: مردی مرا در خصوص    ( ع)صادقگويد به امام  می  صحیحه عمر بن يزيد که

شناسم ولی از باقی  طلبد. من دستخط و مهر خود را در آن سند می می  سندی به شهادت

ورم نه کم نه زياد، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر دوست تو که  آخاطر نمیهآن چیزی ب

اطمینانی هست پس و همراه او نیز مرد مورد طلبد، مورد اطمینان است تورا به شهادت می

 . (1ح  ،322- 321. ص ،۸  باب ،2۷ج  ،ق1424  ،حرعاملی)  به نفع او شهادت بده

فرمايد: در صورتی برای تو جايز است که مطابق مضمون  به راوی می  (ع)امام صادق

وری و فقط دستخط و مهر خود  آخاطر نمیه که چیزی از مندرجات آن بای ه شدهئسند ارا

کس که به اين سند استناد نموده و از تو شهادت آن  که اولاًشناسی شهادت دهی  می  را

همراه با او نیز شخص مورد اطمینان ديگری    فرد مورد اطمینانی باشد و ثانیاً  ،خواهدمی

 . (۸۸.ص ،ش13۸۸ ،و بیگی ارسطا ) باشد که به صحت ادعای او شهادت دهد

 روايت سوم: 

بعضی    ، به امام نوشت: فدايت گردمای  نامهبن عیسی در    گويد: جعفرحسین بن سعید می

اند. در آن  اند که معتقدند مرا بر مفاد آن نوشته گواه گرفتهآوردهای  از همسايگان ما نوشته

نوشته اسم من به خط خودم موجود است که آن را شناختم ولی از شهادت و مفاد آن  

که آنان مرا به شهادت دادن مطابق مندرجات آن نوشته  ورم درحالیآ خاطر نمیهچیزی ب

ام ولی گواه گرفتن خود را  آيا با وجود اينکه اسم خود را در آن سند شناخته  .اندفراخوانده

به نفع آنان شهادت دهم يا اينکه چنین شهادتی تا زمانی که  ،  آورم  نمی  بر مفاد آن را به ياد 

د چه نباشد؟ امام در  چه اسم من در ان سند باش  ،واقعه را به ياد آورم بر من واجب نیست

    .(2ح  ،332. ص ،۸باب  ،2۷ج ،ق1424  ،حرعاملی)  شهادت ندهپاسخ مرقوم فرمود: 
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اما چون اصل قضیه    ؛با توجه به اين روايت اگرچه شخص دستخط خود را شناخته است

 ورد شهادت دادن مفاد سند بر او جايز نیست.آخاطر نمیهرا ب

 روايت چهارم:

خاطر  هکند که پیامبر اکرم فرمود: به شهادتی که آن را بنقل می  (ع)سکونی از امام صادق

  ، حرعاملی)  زندمی  نويسد و نقش مهری زيرا هر کس بخواهد سندی می  ؛ وری شهادت ندهآنمی

 . (4ح  ،332.ص ،۸باب الشهادات، کتاب  ،2۷ج  ،ق1424
 روايت پنجم: 

قلب آدمی بر کتابت تکیه    «:الکتابةالقلب يتّکل علی  »است که فرمود:    (ع)روايتی از امام صادق

 کند.می

اين روايت ظهور در اين دارد که روش معمول میان مردم آن بوده است که از سند   

عنوان  بهکردند نه  می  استفادهبرای يادآوری شاهد و حصول قطع  ای  وسیلهعنوان  بهکتبی  

 . (۸4.ص ،ش13۸3 ،و بیگی  ارسطا) مستند حکم

يه به صرف آ شود چرا که در اين  می   فقرات ديگر همین آيه تقويت اين اشکال با توجه به  

وَ )نوشتن سند بسنده نشده است بلکه دستور به استفاده از بیّنة و شاهد داده شده است  

و در ادامه خواسته که اگر دو شاهد عادل يافت نشد بايد به  (اسْتَشْهدِوُا شَهیدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ

فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ ) سراغ بدل آن رفت که يک شاهد مرد عادل و دو زن عادل باشند 

بنابراين رعايت نصاب بیّنه و بدل آن لازم دانسته شده   (؛ وَ امْرَأَتانِ ممَِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهدَاءِ

زيرا اگر چنین بود ديگر نیازی   ؛باشد نمی   است. نتیجه آنکه سند وسیله مستقلی برای اثبات 

نبود  بیّنه  از  استفاده  سرا )  به  از   (1۸1.ص   ، ش 13۹2  ا، ی ن ی نب   و   يی مسجد  بعضی  تعبیر  به  بلکه 

نیازی به تمسک بیّنه  توان فهمید که نوشتن سند لغو بوده و با وجود  جا می ين ا  نويسندگان از 

 .( 150.ص  ، ق 1402 ، هاشمی شاهرودی و ديگران )   به سند برای اثبات موضوع نیست 

 جواب:

   :اين اشکال مشتمل بر دو مطلب بود

 خاطر يادآوری شاهد يا صاحب حق هالف( عدم موضوعیت سند و توجه به آن ب

 اعتبار سند ب( لغويت 

 توان مطرح کرد: می در پاسخ به عدم موضوعیت سند سه جواب
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 جواب اول: 

 چنین برداشتی از آيه شريفه با ظاهر آن مخالف است:  

  تأکید له نوشتن سند با تعبیرات مختلف  ئچرا که خداوند متعال در آيه دين، پنج بار بر مس

لی مانند شرايط کتابت،  ئنموده و حتی به ذکر جزيیات مربوط به کتابت نیز پرداخته و مسا

 کیفیت کتابت و املای سند توسط مديون يا ولی را در موارد خاص بیان نموده است.

ات و ذکر تفاصیل بیانگر توجه خداوند متعال به مسئله کتابت سند است  تأکیدتمام اين  

منحصر دانستن فايده کتابت در يادآوری با اين میزان اهتمام سازگار نیست چرا   و قطعاً

با روش قرآن اين بود    ات نبود بلکه سازگارترتأکیدتنها نیازی به اين  که در آن صورت نه

 نیچن  جواب   نيا  به   بتوان  ديشا  . (۷۸. ص  ،ش13۸۸،  و بیگی  ارسطا)  شود تر آورده  که عبارت کوتاه

  مثلاً  ؛کند  مشخص  یاحکام  شهادت  تیفیک   یبرا   تواند ی م  متعال  خداوند  که  نمود  وارد   اشکال

  نیهمچن  .باشد  یحس  بلکه  نباشد  حدس  یرو   از  که  دارد  اعتبار  یزمان  شاهد  شهادت  دي بگو

  و   دهد  شهادت  دارد  يیهایژگيو  نیچن  که  یسند  به  استناد  با  تواندیم  شاهد  دي بگو  تواندیم

 جهت   نيا   از  سند  ن يبنابرا  ؛ندارد  یناسازگار  هم  قرآن  در   سند  تیفیک   انیب  و   اتتأکید  با  نيا

 . دارد  اعتبار باشد شهادت در شاهد مستمسک تواندیم که

ات در امر به کتابت اين است که تأکیدظاهر ازين اين    گويد:محقق اردبیلی نیز چنین می 

   . (445.ص ،تابی  ،یلیاردب) کتابت حجت معتبر شرعی است

 جواب دوم: 

تقنین روشی  که شارع در  گذار عرفی است درحالیچنین برداشتی خلاف ظاهر حال قانون

 غیرروش عرف عقلا نیاورده است.

که  ای  مردم در هر معاملهای    گذار عرفی خطاب به مردم بگويد:توضیح اينکه اگر قانون

شود، سند بنويسید و بايد نويسنده عادلی اينکار را انجام می  موجب تحقق دين در میان شما

پس بايد چنین    . انجام آن خودداری کنددهد و هرکس که قدرت بر سندنويسی دارد نبايد از  

کسی سند را بنويسد و شما نیز از نوشتن سند در مورد ديون خود چه کم باشد و چه زياد  

یات و تفصیلات احکام  ئخسته و ملول نشويد و به اين میزان نیز اکتفا نکند بلکه به بیان جز

شک برداشت عرف از اين کلام چنین است که سند از بدون  .مربوط به کتابت سند بپردازد 
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   .(۷۹.ص  ،ش13۸۸، و بیگی  ارسطا) گذار معتبر استنظر قانون

 جواب سوم:

برای درک وجدانی مفاد آيه شريفه يکی از نکاتی که اهمیت دارد لزوم شاهد گرفتن به هنگام  

تنظیم سند و دلیل امر است. درواقع استفاده از شاهد برای آن است که سند تنظیمی معتبر  

توان به دو وگرنه يک نوشته بدون امضا و شاهد را نمی  ،برای طرفین استنادپذير باشدو  

تعبیرديگر شهادت در آيه شريفه جايگزين امضای طرفین قرارداد و مهر به  .نفر نسبت داد

 گردد.  می ندسدفترخانه ثبت اسناد رسمی در زمان ماست که موجب معتبر شدن 

)داين    توضیح آنکه يکی از شرايط اعتبار سند در عرف عقلا انتساب آن به طرفین سند

مهر، امضا و اثر انگشت    است. برای اثبات اين انتساب معمولاً  و مديون يا متعهد و متعهدله(

منظور نفی احتمال  شود و برای اطمینان به صحت انتساب مزبور و بهمی  طرفین استفاده

 شود.  می  جعل مهر و امضا شاهد گرفته

تواند کاغذی بنويسد  صورت هر کس میله روشن است چرا که در غیر اينئدلیل اين مس

و در آن دينی را به نفع خود و بر ذمه ديگری ادعا نمايد. اصل بر آن است که ملاک سنديت 

قرار   نويسنده  اراده جدی و قطعی  بیانگر  که يک نوشته را  يک نوشته و همچنین چیزی 

 . (۹3.ص  ،ش13۸5 ،افشار صدرزاده)است امضای آن  ،دهدمی

 کند دو روايت است: شاهد بر اينکه مهر کردن سند در صحت انتساب و اطمینان عقلا کفايت می 

 روايت اول: 

 اين روايت در بررسی تاريخی سند بدان اشاره شد: 

فرمود: پس از    ، در تاريخ زندگی بشر نوشته شده است که  در مورد اولین سند    ( ع ) امام صادق 

یل،  ئ خداوند به جبر   ، آنکه حضرت آدم شصت سال از عمر خود را به حضرت داوود بخشید 

الموت امر کرد که در اين خصوص سندی بنويسند. آنان نیز چنین کردند و  یل و ملک ئ میکا 

   . ( 3۷۸. ص   ، ۷ج   ، ش 1363  ، ی ن ی کل )   هايشان از خاک علیین مهر کردند وسیله بال ه سپس آن را ب 

 روايت دوم: 

نقل کردند که ايشان در سال   گونهاين  )ص(علامه مجلسی در بحارالانوار از پیامبر اکرم

شاهان   :به شاهان و حاکمان را داشتند، به حضرتش گفتندنامه  ششم هجرت قصد نوشتن  
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حضرت برای خود مهری تهیه کردند و در ذی    بنابراين  ؛دهندنمی  مهر اهمیتبه نامه بی

از صحابه  هالحج نفر  پادشاهان کشورهای  های  نامه  ،همان سال شش  برای  را  حضرت 

   .(65ح ،1ج ،تابی ،یبخار ؛ 3۸2.ص  ،20ج  ،ق1403 ،مجلسی)  بزرگ آن روزگار بردند

  اصولاً طور بگويند که  محتوای اين روايت باعث شده تا برخی از علمای اهل سنت اين

  شودشرط عمل به نامه، مختوم بودن آن است تا نسبت به عدم تغییر آن اطمینان حاصل  
 . (143.ص   ،1ج ،ق1402 ،عسقلانیابن حجر )

 اما پاسخ به لغويت سند بايد گفت :

به  بايد  بالغه، فصاحت و ای  گونه کلام خداوند را  با حکمت  نمود که مطابق  تبیین  و  تفسیر 

صورتی معنا نشود که منجر به ه حکمت الهی مقتضی آن است که کلام او ببلاغت الهی باشد.  

و فصاحت و بلاغت الهی اقتضا دارد که کلام حضرتش را بر معانی بعید و دور   ،لغويت گردد 

 کنیم:می   اينک با توجه به اين دو گفتار بار ديگر در آيه شريفه تأمل  . از ذهن حمل نکنیم

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا  »در آيه مذکور خداوند ابتدا دستور به کتابت دين داده و فرموده است:  

سپس بعد از آن مطالبی درباره چگونگی کتابت    «. أَجَلٍ مُسمًَّی فَاکتُْبُوهُ  إِذا تدَايَنتُْمْ بِدَيْنٍ إِلی

له شاهد گرفتن پرداخته و فرموده  ئسند و شرايط کاتب و کیفیت املا و شرايط آن به مس

رِجالکُِمْ»است:   مِنْ  اسْتَشْهدِوُا شَهیدَيْنِ  اگر با وجود شهادت دو مرد  «وَ  . معلوم است که 

شد دستور به انجام آن نمی بر کتابت سند مترتب ای عادل با يک مرد و دو زن عادل، فايده

کند تا  نمی ه صادرفايدگاه دستور لغو و بیکه شخص حکیم هیچلغو و بیهوده بود درحالی

همتای او  چه رسد به خداوند متعال که حکیم و دانای مطلق است و هر حکمتی از ذات بی

دانستن کتابت در اين آيه شريفه خلاف مقتضای حکمت  فايده  بنابراين بی  ؛گیردت می ئنش

 . (۷۷. ص ،ش13۸۸ ،و بیگی ارسطا) است

  طور که مهر يا امضا کردن سندی موجب اطمینان به صحت انتساب آنبه هر حال همان

 دارد. ای  شود، شاهد گرفتن بر تنظیم سند نیز چنین فايدهمی

ز اهمیت است که مقصود از شاهد گرفتن بر تنظیم سند آن نیست  ئتوجه به اين نکته حا

باشد تا گفته شود  می  که تنها راه اثبات صحت سند مزبور مراجعه به شاهدان مورد نظر 

باشد  می  يا فايده آن منحصر در يادآوری   فايده است و ترتیب نوشتن سند لغو و بیکه بدين

بلکه منظور از شاهد گرفتن بر سند آن است که هرگاه سند مزبور با ذکر نام دو شاهد آن  
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  ، شودمی  عقلا موجب اطمینان به صحت انتساب آن  یطور معمول برا هب   ، ه گرددئدر جايی ارا

نامه همان که  هنگامی  ما  زمان  در  که  و  ای  طور  اداره  يا  يک سازمان  مهر مخصوص  با 

سوره بقره    2۸2کند. آيه می  رسد، به آن اطمینانمی  امضای  مسئول آن به دست شخصی

أَقْوَمُ  »نیز با ارشاد به همین نکته عقلايی و تأيید آن فرموده است:   اللّهِ وَ  ذلکُِمْ أَقْسَطُ عِندَْ 

ديگر اين قسمت از آيه درواقع تعلیلی است برای لزوم  عبارتهب«.  لِلشَّهادةَِ وَ أَدْنى أَلّا تَرْتابوُا

ند  و ازآنجاکه تعلیل بايد عقلايی باشد تا برای مخاطبان قابل فهم بوده و بتوا  تنظیم سند 

 . (۸3- ۸2.صص  ،ش13۸۸، و بیگی  ارسطا) علت حکم را برای آنان تبیین نمايد

 اشکال سوم: 

وسايِل اثبات باب قضاوت ندارد چراکه  عنوان يکی از  هآيه شريفه دلالتی بر اعتبار کتابت ب

برای تعیین تعداد شهود از يا برای دفع شبهه از  ای  عنوان وسیلههکتابت را ب  آيه مبارکه يا

ذلکُِمْ  »اطراف معامله در نظر گرفته است و شاهد اين مطلب هم اين فقره از آيه شريفه است:  

اما زمانی که شبهه مرتفع شد آيه دلالتی    «؛أَلّا تَرْتابوُا  لِلشَّهادةَِ وَ أدَْنىأَقْسَطُ عِندَْ اللّهِ وَ أَقوَْمُ  

 . ( 1۸3. ص ،ش13۸1 ،ریئحا) تواند تنها با کتابت اقدام به حکم دادن کندمی ندارد براينکه قاضی

 دلیل سوم: طريق اولويت

آن را کتابت  های  محقق اردبیلی در بحث رساندن حکم يک قاضی به قاضی ديگر، يکی از راه

باشد  می  صورت که قاضی به نفع شخص الف و به ضرر شخص ب که غايبداند. بدينمی

حکم کرده و برای قاضی ديگر بنويسد که الف در دادگاه حاضر شد و علیه ب که غايب 

من نیز به نفع او و به ضرر    بود طرح دعوا نمود و مدعای خود را نزد من به اثبات رسانید.

 ب حکم کردم. 

معنا که لکن نظريه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کتابت اعتبار ندارد. بدين

  ،حلیمحقق  )   سازیشود؛ زيرا احتمال تزوير، ساختگی بودن و شبیهنمی  حکم به صحت آن

آن وجود دارد و بر فرض ايمنی چنین احتمالی ممکن است از روی    در  (341.ص  ،4ج   ،ق140۸

مانند اينکه نويسنده خبر دادن از واقعه معینی را نداشت    ؛قصد جدی نوشته نشده باشد 

 بلکه فقط قصد مشق کلمات را داشته است. 

يقیندرحالی به  نزديک  گمان  کتابت  از  گاهی  حاصل  که  للعلم(  متاخم  شود  می  )ظن 
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تر است بلکه گاهی علم به ايمنی از تزوير  که از ظن حاصل از شهادت بینه قویایگونهبه

شود که نويسنده از روی قصد و مراد جدی نوشته  می  حاصل میگردد و نیز علم حاصل

 . (20۹. ص ،12ج ،تابی ،اردبیلی)  است نه از غیر قصد

بدين ترتیب محقق اردبیلی با استدلال به فحوی يا طريق اولويت نسبت به بینه اعتماد  

 کتابت را در خصوص رساندن حکم به يک قاضی به قاضی ديگر پذيرفته است.  

توان اين استدلال را  له رساندن حکم قاضی خصوصیتی ندارد و میئواضح است که مس

، و بیگی  )ارسطا  دلیلی بر اثبات موضوع پذيرفتعنوان  بهدر تمامی موارد اعتماد بر کتابت  

له ئطوری که ايشان چنین تصريح کرده: در انتقال روايت و أخذ مسهمان  .(103. ص  ،ش13۸۸

فقهی و علم و حديث عمل کردن بر طبق روايت جايز است به شرطی که کتابت مورد استفاده  

طور که فقها عمل بر طبق کتابت را در  همان  ،صحیح بوده و نزد استاد مورد اعتمادی باشد

 . (210.ص ،12ج ،بی تا ،اردبیلی)  اندنقل حديث نیز جايز دانسته

بنابراين در هر موردی که احتمال تزوير منتفی باشد و احراز شود که نويسنده از روی  

می است  نوشته  جدی  بر  قصد  نمودتوان  اعتماد  کار  ؛  کتابت  نويسنده  قصد  احراز  البته 

خصوص آن است که نويسنده قاصد بوده  اين  مشکلی نیست چرا که اصل و قاعده اولیه در  

طور که به کمک همین قاعده عقلايی  همان  ،برای تمرين خط دست به قلم نبرده است  و صرفاً

 .   گرددقصد گوينده در سخن گفتن احراز می

 اشکال:

توان به ظن حاصل از  دلیل قاطعی بر جواز عمل به ظن و گمان وجود نداشته باشد نمیتا  

تر از ظن حاصل از شهادت  هرچند که اين ظن نزديک به علم بوده و قوی  کتابت اعتماد نمود.

)که محل بحث است(   زيرا دلیلی بر اعتبار ظن در خصوص موضوعات احکام  ؛بینه باشد

اما اعتبار بینه از باب افاده ظن و گمان نیست بلکه به جهت وجود ادله قطعی    ؛ وجود ندارد

که چنین ادله در خصوص ظن حاصل  و مورد اتفاقی است که بینه را معتبر شمرده درحالی

 . (136-135ص.ص  ،15ج ،ق141۸ يی،طباطبا)  از کتابت وجود ندارد

 :پاسخ اشکال

منظور محقق اردبیلی از ظن متاخم به علم مطلق ظن و گمان قوی نیست بلکه مقصود وی  
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طوری که ايشان در  همان  ،شودمی  که گاهی از آن به اطمینان نیز تعبیر  است  علم عادی

نتیجه  اينمقام  نامه قاضی که در آن از  درصورتی  .طور نوشته استگیری  که به صحت 

ای  سزاوار نیست که در اعتبار چنین نوشته  ، حاصل شودحکم خود خبر داده است علم  

جای بحث وجود دارد و  ،  که صحت نامه مزبور مضنون باشداما درصورتی  ؛اختلاف نمود

به شرطی که ظن    ،ممکن است که در اين صورت نیز قائل به اعتبار نامه مورد نظر شود

تر از ظن حاصل از دو شاهد مورد اطمینان در بینه بوده و احتمال نقیض  حاصل از آن قوی

و ازآنجاکه تنها اطمینان يا علم  ،(210. ص ،12ج ،تابی ، اردبیلی) يک احتمال عقلی باشد آن صرفاً

اگرچه    ، گیردنمی  عادی است که احتمال مخالف آنقدر ضعیف است که مورد توجه عقلا قرار 

بنابراين مراد محقق    ؛(104.ص  ، 1۷ج  ،ق1415  ،نراقی)  شود نمی  از نظر عقل تجريدی محال تلقی

ترتیب ظن متاخم به علم يا علم عادی  بدين  .اردبیلی از ظن همان اطمینان يا علم عادی است

گیرد چرا که صاحب چنین ظنی خود را  نمی  مشمول ادله نهی از عمل به ظن قرار  حصولاً

گرچه با نظر دقیق دلیل عقلی   .شمارد داند و احتمال مخالف با علم خود را باطل میمی   عالم

منظور    کنند و اصولاًنمی  احتمال مذکور باطل نیست ولی اهل عرف به چنین احتمالی  توجه

  ؛ بنابراينآنان از علم چنین علمی است که احتمال مخالفش مورد اعتنای عقلا قرار نگیرد

 ،نراقی)   شود می  کلمه علم در احکام شرعیه نیز بر همین معنای متعارف در میان مردم هم 

زيرا خطابات شرع متوجه اهل عرف است و بر اساس فهم آنان بايد تفسیر    ؛(436.ص  ،13۷5

 . (106. ص  ،ش13۸۸، و بیگی  ارسطا) شود

توان منظور از  نمیيقین قطعی در میان مردم بسیار اندک است و  معنای  بهعلم    اصولاً

زيرا در اين صورت بسیاری از    ؛علم در کلمات شارع را همین موارد اندک و نادر دانست

به خواهد شد احکام شرع  تعطیل  آنها  مورد  در  قطعی  يقین  عدم حصول    ،سبزواری)  دلیل 

   . (1۸۸.ص  ،2۷ج  ،ق1413
 ايمن از تزوير باشد برای نوع عقلا موجب حصول علم عادی ای  نتیجه آنکه اگر نوشته

 . (106.ص  ،ش13۸۸، و بیگی  ارسطا ) گیرد می مشمول ادله حجت علم قرار؛ بنابراين دشومی

يید  أبرآن، ادله دال بر حجیت شهادات در باب قضا اعتبار آن را تنها از باب تعبد تعلاوه

اند بلکه علت اعتبار شهادات کاشفیت نوعی آن است و از اين جهت فرقی بین شهادت نکرده

با    توان ادعا نمود کاشفیت سند نسبت واقع مخصوصاًو سند مکتوب وجود ندارد بلکه می
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 . (مؤلف ) باشدمی تر از شهادتسازوکارهای امروزی قوی

 سیره متشرعه 

که مورد وثوق  ن و پايبندان به شريعت اسلام بر عمل به نوشته درصورتیاسیره متشرع

و اطمینان باشد استقرار يافته است و به همین دلیل بر کتابت قران کريم و احاديث مکتوب  

که آن حضرت در زمان حیات خود برای پادشاهان بعضی از های و نامه )ص(پیامبر اکرم

شود و  می  راويان احاديث، فقها و غیر آن اعتمادهای  کشورها فرستاد و همچنین بر کتاب

که ايمن از تزوير باشد  بر همین اساس است که قضات به نوشته سابق خود درصورتی

که  راوی پیش از خود و يا دست خط امام درصورتیکنند و راويان را نیز به خط  اعتماد می

 . (21۷-216. ص ،۸6ج ،ش13۸1 ،حائری) نمايندمورد وثوق باشد اعتماد می

 اشکال:

اشکال اين بیان بر تعريف سیره متشرعه و روشن شدن فرق میان سیره متشرعه و سیره  

به    عقلا متوقف است. مراد از سیره متشرعه بماهم متشرعه عملکردی است که پايبندان 

شريعت نسبت به عملی دارند که خواستگاه آن عمل فرضی جز شرع ندارد و عقلا بما هم  

گونه ارتباطی به  ن بر اعمال عبادی که هیچاعقلا چنین عملکردی ندارند مانند سیره متشرع

شود صرف احراز معاصرت سیره در  عقلا ندارد و با توجه به اين مطلب است که گفته می

بخلاف سیره عقلا که برای اثبات اعتبار به    ،زمان معصوم در اثبات اعتبار آن کافی است

محتاج شارع  امضای  و  ردع  عدم    ، (24۷.ص  ،4ج   ،ق141۷،  یشاهرود  هاشمی)  باشدمی  عنصر 

طوری که از تعريف روشن شد سیره متشرعه در پیدايشش فرض شده است  چراکه همان

 که از شريعت است. 

توان در اعتبار سند به سیره متشرعه بماهم  شود که نمیمی  با توجه به اين مطلب روشن

البته  ؛  متشرعه تمسک نمود چرا که منشأ پیدايش اعتبار و اعتنای کتابت خود عقلا بودند

سیره متشرعه نیز در کلمات علما آمده است که آن را سیره متشرعه بماهم نوع ديگری از 

اعتبار شرعی برخوردار است به همان ملاکی که  می  عقلا نیز از  اين نوع سیره  نامند که 

تواند  باشد میای  بنابراين اگر مراد از سیره متشرعه چنین سیره  ؛ سیره عقلا اعتبار دارد

 . (112.ص  ،ش13۸۸، و بیگی ارسطا :شود مراجعه )  اثبات مدعای مطرح شده را بکند
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 عقلا  سیره

  که  است  جهان  مردم   رويه  و سیره  بلکه   نیست  قرارداد   يا   قانون  به  متکی  الفاظ  دلالت  اعتبار

  همین   به   و   بدانند  گوينده   منظور   کشف   وسیله   را   الفاظ  دلالت  و   بدانند  معتبر   را  الفاظ  دلالت

  نزد   هانوشته  به نسبت  وضع همین  .انددانسته دعوا   قاطع   دلیل  جهان  تمام  در   را   اقرار  جهت

  به   متکی  آنها  معانی  بر  نوشتههای  جمله  و  کلمات  دلالت  يعنی  است،  برقرار  ملل  و اقوام  همه

  جملات   و  کلمات  معانی  به  استناد  و  اتکا  بر  جهان  مردم  سیره  بلکه   نیست  قرارداد   يا  قانون

گونه که در تاريخچه سند بدان اشاره  اين يک رويه ديرين است همان   .است  شده  نوشته

 شده است. 

 انتساب در شنونده گفتار در که ستا اين آن و است هانوشته و گفتار  بین فرق يک فقط

  دچار  خاصی  فرد  بر  نوشته  انتساب  در   خواننده  هانوشته  در  ولی  ندارد  ترديد  گوينده  به  لفظ

 . (4۸ تا 46 مواد  ثبت قانون) شود می ترديد

  تنهايیبه  عقلا   سیره  چراکه  نیست  کافی  سند  اعتبار  اثبات  برای  مقدار   همین  به   بیان  اين

  اعتبار   در   و   باشد نمی  برخوردار   شرعی   اعتبار  از  نرسد  مقدس  شارع  يید أت  به   که  مادامی

  اينکه   دوم  .باشد  معصوم  زمان  معاصر  اينکه  اول:  است  لازم  شرط   دو   عقلايی   سیره   يک

  با  چراکه . رسدمی نظر هب ممکن هم شرط دو اين اثبات و باشد نشده  واقع شارع  ردع مورد

  معصوم  زمان  در   رويه   اين    ثبوت   بر  مبنی  سند   سیره تاريخی  در   شده   ذکر  مطالب  به  توجه

 و   هازمان  در  مستمره  سیره  نوشتار:  اندکرده  اشاره  گونهاين  که  فقها  از  برخی  گفتار  و

،  ق1404  صاحب جواهر،)  اند نموده  ضرورت  ادعای   بالاتر   بلکه  است  بوده   گوناگون  هایمکان 

  که   طوریهمان  شارع  ردع   عدم  با  نیز   دوم  شرط  .شودمی  اثبات  معاصرت  ،(304.، ص 40ج

 . شودمی ثابت ، (13.، ص2، جق142۷ ،تبريزی) اندکرده استناد بدان فقها از برخی

 اشکال:

بماهم عقلا در صورتی اعتبار دارد که ردعی از جانب شارع سیره عقلا و سیره متشرعه  

 اند: ين کار نهی کردها که رواياتی داريم که ازنسبت به آن صادر نشده باشد درحالی

ين ا  دانست و ازنوشت معتبر نمیمی  را که يک قاضی به قاضی ديگرای  منین نامه ؤامیرالم

امیه به قدرت رسیدند و اين کار را با وجود بینه جايز  کرد تا زمانی که بنیکار نهی می
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 . ( 1ح ،2۹۷.ص  ،2۸باب ،2۷ج ،ق1424  ،حرعاملی) ستنددان

بزرگی  های  توضیح اينکه نبودن يک دستگاه منسجم و منظم قضايی در گذشته دشواری

رفت  شد به شهر ديگری میمی  آورد. کسی که در يک دادگاه محکوممی  را برای مردم پیش

رسیدگی    بسا همان موضوعی که قبلاًچه  کرد وبه نام خواهان در دادگاه طرح دعوا میو  

گرديد و محکوم علیه دادگاه  ديگر و در دادگاهی ديگر مطرح میای  گونهبار بهشده بود اين

شد. برای جلوگیری از سوءاستفاده قضايی نامه قاضی به  پیشین محکوم له اين دادگاه می

 . (223.ص  ،ش1365 ،ساکت) متداول شد قاضی ديگر 

 پاسخ اشکال:

می اسلام  تاريخ  به  نگاهی  ديگر  با  و  قضات  و  کارگزاران  نصب  احکام  که  بینیم 

شد بدون اينکه با  می  نوشته شده برای آنان فرستادههای  منصبان حکومتی در نامهصاحب 

  ،2ج  ،13۹4  ی،لنگرود  یجعفر  ؛۹.ص  ،۸5ج   ،ش13۸1  ،حائری)  و شاهد نیز همراه گردندها دآن نامه 

 . (1012.ص

ها  شک احکامی که در نامهها اين بود که ايمن از تزوير بودند. بدونخصوصیت اين نامه 

شد اهمیتش بسیار بیشتر از حکم به چند درهم برای يک شخص بود که يک  نوشته می

به قاضی  القاعده نامه قاضی  بنابراين علی  ؛نوشتقاضی در نامه خود برای قاضی ديگر می

چراکه هیچ خصوصیتی که    ،ديگر نیز در صورت ايمنی از تزوير بايد معتبر شمرده شود 

بنابراين روايت ؛  رسدنمی  نظرهموجب تمايز آن از احکام نصب کارگزاران حکومتی شود، ب 

عبارتی  شد و بهنمی  صورتی دانست که نامه قاضی موجب حصول اطمینانرا بايد ناظر به

که برخی از فقها روايت را بر همین  چنان  ،(11۷.ص  ،ش13۸۸،  و بیگی  ارسطا )  نبودايمن از تزوير  

 . (13-12ص.ص  ،2ج ،ش13۸1 ،حائری) معنا حمل کردند 

اين جواب خود پذيرش اشکال است چرا که مکتوبات را تنها در صورت حصول اطمینان 

فرق آن با موضوعات  خاطر خصوصیتی که دارد احتمال  ه)البته باب قضا ب.  داندمی  معتبر

دلیل    .شود حتی اگر از جوانب ديگر موضوعات اهمیت بیشتری داشته باشندديگر داده می

شود در باب قضا نیز حجت باشند و دلیل لفظی هم که به عمومش دال بر حجیت لفظ  نمی

از  در فرض شک  با توجه به اين دلیل اگه نباشد سیره دلیل لبی است و بايد به قدر متیقن  

 . آن اکتفا شود(
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 استقراء

معنای استنتاج يک قانون يا قاعده کلی بر اساس تتبع احوال افراد  هاصطلاح باين واژه در  

   . (46۸.ص  ،3ج ،ق1416 ،)انصاری باشدمی و مصاديق آن کلی 

 اين تعريف با عبارات مختلفی که همگی گويای معنای واحدی است در کلام فقها آمده است: 

  شهید)  یات آن کلی ئنويسد: استدلال کردن بر کلی از طريق استدلال به جزشهید ثانی می

 . (1۸1. ص  ،ش140۹ ،ثانی

ی ئاستنتاج يک قانون عام از طريق تتبع حالات جز  :گويدشهید صدر در تعريف استقرا می

 . (161.ص  ،ش13۷۹ ،صدر) فراوان

حلی در اثبات اين حکم  که محقق  ک کردند چنان فقهای امامیه در مواردی به استقراء تمسّ

  ، ق1423  ،محقق حلی)اند  شود به استقراء استناد نمودهنمی  که هیچ نماز واجبی بر مرکب خوانده 

و شیخ انصاری دلیل کافی بودن اشاره شخص گنگ بر تمامی عقود و ايقاعات و   ،(220.ص

 . (1۷۸.ص  ،ق142۷ ،تبريزی) داندعبادات کلامی وی را استقراء می

ناقص  استقراء بر دو قسم است: استقراء  و  تام  تام .  استقراء  استقراء  نیست که  شکی 

یات يک کلی معین، ملاحظه شود که همه  ئحجیت دارد؛ يعنی هرگاه پس از بررسی تمام جز

امر واحدی اشتراک دارند نیز  هتوان امور مزبور را ب می  ،آنها در  عنوان حکم بر آن کلی 

  ارسطا )  باشدمی  جاری کرد؛ چرا که چنین استقرايی موجب قطع است و حجیت قطع نیز ذاتی 

 . (121.ص  ،ش13۸۸، و بیگی

دلیل شک در وجود  يکی از مصاديق چنین استقرايی را مورد شک در بقای حکم سابق به

کند که در تمامی فقه هر موردی از اين قبیل را که يافتیم شارع  می  داند و تصريح رافع می

کند که انصاف آن است که  بقای حالت سابقه کرده بود و اضافه میدر آن مورد حکم به  

   .(55.ص  ،3ج ،ق1416 ،انصاری)  باشدمی اين استقراء مفید قطع

ولی مهم استقرای ناقص است که بسیاری از افراد يک کلی مورد بررسی قرار گیرند و  

مترتب گردد، چرا که بیشتر استقراهايی  حکم مشترک در میان آن افراد بر کلی مزبور نیز  

 ،ثانی  شهید)   که در فقه ادعا شده از اين قبیل است و استقرای تام موارد بسیار اندکی دارد

اند که استقرای تام در فقه  که حتی بعضی از فقها تصريح کردهایگونهبه  ( 1۸1.ص  ،ق140۹

 . (2۹0.ص  ،ق1430  ،قمی) مصداقی ندارد 



254   ( 13)پیاپی  1شماره  / 1404 تابستانو  بهار/  هفتمدوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه / سال 

شرعی  حکم  به  ظن  حصول  موجب  موارد  از  بسیاری  در  ناقص  استقرای    ازآنجاکه 

نظريه معروف در میان فقهای امامیه عدم حجیت آن است چراکه اصل و    بنابراين  ؛باشدمی

 .(2۸3: آيه نجمسوره ) باشدمی قاعده اولیه عدم اعتبار ظن 

مگر آنکه دلیل خاصی بر حجیت آن اقامه گردد و آن را از تحت اصل عدم حجیت خارج 

مانند ظن حاصل   ؛ شودمی  عنوان ظن خاص از اعتبار برخوردارهصورت بنمايد که در اين

لکن هیچ دلیل خاصی بر حجیت استقرای ناقص اقامه نشده    ، از خبر شخص واحد راستگو

 . (122. ص ،ش13۸۸، و بیگی ارسطا) و همچنان مشمول اصل عدم حجیت ظن است
 

 گیری  نتیجه 
که در عصر حاضر، با توجه    رسدی م  جهینت  نيبه ا  «اسناد مکتوب در رسانه  تیحج» مقاله  

رسانه پررنگ  نقش  حجبه  اطلاعات،  انتشار  در  مکتوب    تیها  ح  کياسناد  و    یاتیبحث 

 است. یو اخلاق یاجتماع ، یحقوق یتوجه جد ازمندیاست که ن یچندوجه

 ند از: امقاله عبارت یاصل جيو نتا  یدیکل نکات

اسناد    صیحجم اطلاعات و سهولت انتشار آن، تشخ  شي: با افزاتیروزافزون حج  تیاهم

از انتشار اخبار    ی ری و جلوگ  ی حفظ اعتماد عموم  ی شده، برافيتحر   اي  یمعتبر از اسناد جعل

 است.  یضرور  یکذب، امر

  ی در انتشار اسناد مکتوب دقت کنند بلکه نقش فعال   د ي تنها با ها نه : رسانه دوگانه رسانه   ت ی مسئول 

و    ق ی دارند. انتشار بدون تحق   ی اسناد قبل از انتشار عموم   ن ي ا   ی و اعتبارسنج   يی آزما ی در راست 

 مخاطبان شود.   ی دار شدن اعتبار خود رسانه و گمراه منجر به خدشه   تواند ی م   ، ی بررس 

قوانیحقوق  یهایدگیچیپ برخ  نی:  در  است  ممکن  برا  یموجود  کامل    ی موارد  پوشش 

  ی به بازنگر ازینباشند. ن  یکاف  ن، ينو  یهااز انتشار اسناد در بستر رسانه  یناش  یهاچالش 

 و حقوق مربوط به اسناد وجود دارد.  یارسانه  تیمسئول نهیدر زم نیقوان یروزرسانو به

ارتقاء سواد رسانهیاسواد رسانه  نقش از طر  یا:   ص یآموزش نحوه تشخ  قيمخاطبان، 

 
 .اییش  الحق من ی غنيلا الظن ان .3
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م اتکا،  قابل  منابع  و  معتبر  تأث  تواندیاطلاعات  کاهش  جعل  ریبه  افزا  یاخبار  درک    شيو 

 اسناد کمک کند.  تیاز مفهوم حج یعموم

شفاف عمل    کنند،یکه منتشر م  یدر قبال اسناد  ديها با: رسانه يیو پاسخگو  تیشفاف  لزوم

  جاديها و اامر به حفظ اعتبار رسانه   نيکرده و در صورت بروز خطا، پاسخگو باشند. ا

 .کندیاعتماد بلندمدت با مخاطبان کمک م

  یهادستورالعمل  نيبه تدو  ازیاسناد در رسانه، ن  تیحج  نی تضم  ی: برا یعمل  یراهکارها

فناور  ،یاحرفه از  همکار  ،يی آزمایراست  ی برا  نينو  یهایاستفاده  ها، رسانه  نیب   یو 

 است. ینظارت یو نهادها یکارشناسان حقوق

 ی جمع  یتیاسناد مکتوب در رسانه، مسئول  تیکه حفظ حج  کندیم  تأکیدمقاله    ت،ينهادر

  ی ابیدست  یگذاران، و مخاطبان براها، قانونرسانه  یتلاش مستمر از سو  ازمندیاست که ن

 سالم و قابل اعتماد است. ی اطلاعات یفضا ک يبه 
 

 کتابنامه 
 قرآن کريم 

    نا.: بیدکن  درآبادیح  ،بيالتهذ  بيتهذ ، (ق 1402ی )احمد بن عل ،یابن حجر عسقلان

 . مکتبة المرتضوية  ، تهران:فی أحکام القرآن انیالب زبدة تا(. )بی احمد بن محمد  ، یلیاردب

  گر ياعتبار سند و تعارض آن با ادله د  (. 13۸۸)  لیمحمداسماع  ی،گیب   و  ارسطا، محمدجواد
  .(هيی قوه قضا  یفقه  قاتیقضا )وابسته به مرکز تحق  تهران:  ،هیو فقه امام رانيدر حقوق ا

 . جابی :قم ،فرائد الاُصول ق(.1416)انصارى، مرتضى 

مجمع    ، قم:ی الملحق الاصول  ها یليو  سرهیالم   ةيالفقه  ةالموسوع  ق(.1416ی )محمدعل  ی،انصار

 ی. الفکر الاسلام

 ،ینشر الهادقم:  ،ةي القواعد الفقه ق(.141۹) حسندیس ، یبجنورد

الْمُخْتَصَر مِنْ اُمور رَسول اللّه)ص( وَ    ح ي اَلْجامعُ الْمُسْنَد الصّح تا(.  )بی  لیمحمد بن اسماع  ی،بخار
   تا.جا: بی، بیامِه يّ سُنَنه و اَ 

 ، قم: مؤلف.الشهادةأسس القضاء و ق(. 142۷تبريزى، جواد بن على )
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   . گنج دانش تهران:    ، يی قضا   ی المعارف علوم اسلام ة ر ي دا   (. 13۹4) محمدجعفر    ی، لنگرود   ی جعفر 

 .مجمع الفکر الإسلامی ، قم:القضاء فی الفقه الإسلامی(. 13۸1) حائری، سیدکاظم
 ؛ عهيمسائل الشر  ل یتحص  یال  عهیوسائل الش  لیتفص   ق(.1424)حسن    بن  محمد  ی،حرعامل
 .النشر الإسلامی  مؤسسةبقم،   ةيماعة المدرسين في الحوزة العلمجقم: 

الشر  دةيالعقفی    ر یالمن  ریالتفس   ق(.141۸)  وهبه   ،یلیزح المنهج  عةيو  بیروت:و  الفکر    ،  دار 

   .المعاصر
  یدر روند و روش دادرس  یدر اسلام: پژوهش   ینهاد دادرس  (.1365)  نیمحمدحس  ،ساکت

 ی. آستان قدس رضو  ، قم: وابسته آن یهاسازمان 
  ی عبدالاعل  دی الس، قم:  الحلال و الحرام  انیمهذب الأحکام فی ب  ق(. 1413ی )عبدالاعل  ،ی سبزوار

 . ی السبزوار

  الل ةيسماحة آمکتب    ، قم: مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن  ق(.1414ی )عبدالاعل  ،ی سبزوار
 ی. السبزوار د یالس یالعظم

  ، قم: العدالةمع رسالتی الإقتصاد و    مانيحقائق الإ  ق(.140۹ی )بن عل  نيالدنيز  ،یثان  دیشه

 المرعشی النجفی )ره(. یالعظم اللة يمکتبة آ

ار  بیروت: د    ،شرح شرائع الاسلام   یجواهر الکلام ف  ق(.1404)  محمدحسن  ،صاحب جواهر
 ی. التراث العرب اءیاح

  التخصصيةمرکز الأبحاث و الدراسات  قم:    ،للأصول  دةيالمعالم الجد  (.13۷۹)  صدر، محمدباقر
 . للشهید الصدر 

مرکز نشر    ، تهران: راني در حقوق ا  ی ادله اثبات دعو  (.13۸5)  دمحسنی س  ،افشار  صدرزاده 
 ی.دانشگاه

  مؤسسة   ، قم:الأحکام بالدلائل  قیالمسائل فی تحق  اضير  ق(.141۸)بن محمد    یعل  ،يیطباطبا
 .التراث اءی( لإحع)تیآل الب

 . المعرفةدار   ، بیروت:مجمع البیان فی تفسیر القرآن ق(.140۸) فضل بن حسن ،یطبرس

 ی. مرتضو ، تهران: الأحکام اتيآ یمسالک الأفهام إل (.1365) دیفاضل جواد، جواد بن سع
   ی.مرتضو  ، تهران:کنز العرفان فی فقه القرآن (.13۷3)  عبداللهفاضل مقداد، مقداد بن 

 .4۸تا  46مواد  قانون ثبت اسناد
القرآن  (. 1364)  اللهبن هبه  دیسع  ، یقطب راوند  قم:فقه  الله  حضرت آيت  یکتابخانه عموم  ، 
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 .)ره(ینجف یمرعش یالعظم
المتقنه  یالمحکمه ف   نیالقوان  ق(. 1430)  ابوالقاسم بن محمدحسن  ،یقم احیاء    ، قم:الاصول 

 . السلاميةالکتب 

   .دار الکتاب  ، قم:تفسیر القمی (. 1363) میبن ابراه   یعل ،یقم

 . ةيالإسلامدار الکتب   ، تهران:الکافی (.1363) عقوبيمحمد بن  ،ینیکل

الأطهاربحارالأنوار:    ق(. 1403)  محمدباقر  ،یمجلس الأئمة  أخبار  لدرر  دار    بیروت: ،  الجامعة 

 . إحیاء التراث العربی
)  جعفر  ،یحلمحقق   حسن  ف  ق(.140۸بن  الاسلام  الحرام  ی شرائع  و  الحلال  قم:  ،  مسائل 
 .انیلیسسه اسماعمؤ

 . (عالامام علی) مؤسسة  ، لندن: معارج الأصول ق(.1423) جعفر بن حسن ،یمحقق حل

 اسلامى. علوم نشر  مرکز  ، تهران:فقه قواعد  ق(.1406) داماد، سیدمصطفى محقق
اعتبار کتابت    هادل   یفقه  یمقاله نقد و بررس  (.13۹2)خالد    ا، ینینب  و   د یحم   ،يیمسجد سرا

 . یهای فقه مدنآموزه ،نيد
 انصاريان. ، قم:فقه الإمام جعفر الصادق (.13۷۹) محمدجواد ه،یمغن
 .دار الکتاب الإسلامی ، قم: التفسیر الکاشف ق(.1424) محمدجواد ه،یمغن
 . حوزه علمیه قم  یدفتر تبلیغات اسلام  ، قم: اميعوائد الأ   (.13۷5ی )مهد  احمد بن محمد   ،ینراق

مؤسسة آل    ، قم:عةيالشرفی أحکام    عة یالشمستند    ق(.1415ی )مهد  احمد بن محمد  ،ینراق

 .التراث اءی( لإحع) تیالب
سیدمحمود شاهرودی،  فی    ق(.141۷)  هاشمی  الأصولبحوث  قم:علم  الغد  ،    ر يمرکز 

 .ةي الإسلامللدراسات 
  المعارفرةيدا سسه  ؤم  ، قم:تی فقه اهل ب  ق(.1402)  گراني محمود و ددیس  ی، شاهرود  یهاشم

 ی.فقه اسلام


